
شــروع می کردیم و از بدنۀ شــرقی برمی گشــتیم در این 
رفت و آمد، مثل ما زیاد بودند. چهره ها همه آشنا بود.
که برای من، یادآور خاطره بود،  اولین ایستگاهی 
کوچه دفتر فروش شرکت  کوچۀ سپاهان است. نبش 
تی .بی .تی بود. وارد کوچه که می شدی، می رسیدی 
به تئاتر سپاهان. هشت یا نه سالم که بود برای اولین 
بــار بــه تئاتــر رفتــم و ارحــام صــدر را روی ســن دیــدم. 
نمایشــنامۀ »مســت« البتــه به برکــت مهمانانــی که از 

تهران آمده بودند و من را هم به تئاتر بردند.
بعدها، تئاتر سپاهان به سینما سپاهان تبدیل شد 
و مقابل آن ســینما مولن روژ افتتاح شــد که صبح های 
جمعــه فیلم های برگزیــده را نمایش می داد. آن روزها 
دانشــجو بودم. یکی از این جمعه ها، فیلم مردی برای 

تمــام فصــول ســاختۀ فــرد زینه مــان را دیــدم. پــس از 
ج شــدن از ســالن آقای هوشــنگ گلشیری  فیلم و خار
که  که به دیدن فیلم آمده بود. شــنیده بودم  را دیدم 
کرده است. از دیدن  ک، هفتۀ پیش او را احضار  ســاوا
او خوشــحال شدم. قبل از اینکه چیزی بگویم. آقای 
گلشیری گفت: عادت کرده ایم. هر چند وقت یک بار، 
دو روزی می رویــم مهمانی. از معدود دبیران اصفهان 
بود که با دانشجو یا محصل، راحت بود و به اصطلاح 
تحویل می گرفت. آن روز به قهوه خانه ای رفتیم و در 
مورد فیلم حرف زدیم. از کوچه سپاهان بیرون آمدیم 
که فیلم های  و رســیدیم به ســینما حافظ. ســینمایی 
خوبــی در آنجــا دیــده بودیم. ســیکل دوم دبیرســتان 
گفتند:  کلاس  ادب، روزی آقــای محمــد حقوقــی ســرِ 

خاطرات شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر

چهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارباغ
خاطرۀ جمعی مــــــــــــــــــــردم ما

رضا مهیمن
کارگردان و مدرس سینما

ــردم اصــفــهــان  ــ چــهــاربــاغ در خـــاطـــرۀ جــمــعــی م
بعضی  هویتِ  از  بخشی  دارد.  پررنگ  حضوری 
ــرای  ــا ایـــن مــکــان تــعــریــف مـــی شـــود. ب ــا ب ــ آدم ه
تعریف  چهارباغ  در  آنها  زندگی  تمام  عـــده ای، 
می شود. بخش مفیدِ عمر آنها به دلیل شغل یا 
شده  سپری  چهارباغ  در  داشتند،  که  حرفه ای 
آقای   _ هالیوود  عکاسی  طریقی  _  آقــای  اســت. 
کتابفروشی   _ صاحبان  قلمزن،   _ علاقه بندان 
بدنۀ  کمال در  و  تمام  را،  تأیید، عمر مفید خود 

کرده اند. شرقی چهارباغ سپری 
گره  کــه بــا چهاربــاغ  بخشــی از خاطــرات مــن 
و  کودکــی  دوران  بــه  برمی گــردد  اســت،  خــورده 
چهاربــاغ.  شــرقی  بدنــۀ  فضاهــای  در  نوجوانــی 
گام هــا روی زمینِ چهارباغ  دوران رؤیاهــا و امید، 
نبــود، بالاتــر بــود. و بخشــی بــه دوران ســال آخر 
گرفتن و دوران دانشــجویی  دبیرســتان و دیپلــم 
دنیــا  می خواســتیم  کــه  ســالهایی  بازمی گــردد. 
دودلــی،  و  شــک  ســالهای  کنیــم.  عــوض  را 
ایــن  بــودن.  پناهــگاه  دنبــال  بــه  ســرخوردگی، 
گام هــا روی زمیــن ســفت چهاربــاغ بــود و  دوران 

البته در بدنۀ غربی چهارباغ.
غ شــدن از درس و  اواخر دهۀ چهل، پس از فار
مشــق و دیپلم و کنکور، با یکی دو نفر از دوســتان 
همــدل و همــراه، بــه وعــده گاه همیشــگی، یعنی 
کارِ تقریباً، هر شــب ما بود.  چهاربــاغ، می آمدیــم. 
از دروازه دولت تا مجسمه )میدان انقلاب( را چند 
بار می رفتیم و برمی گشتیم. از بدنۀ غربی چهارباغ 
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حیــات  هیــکل.  درشــت  بودنــد.  ارمنــی  شــوهری  و 
خلوتــی در پشــت مغــازه بود بــا حــوض و باغچه های 
پر از گل، اطلســی و شاه پســند و قَرَنفُل و لاله عباسی. 
کــه هــر کس می توانســت بنشــیند  بــا میــز و صندلــی، 
و ســفارش چــای و شــیرینی خامــه ای بدهــد. اینجــا 
بــود.  اصفهانــی  هنرمنــدان  و  نویســندگان  پاتــوق 
به خصــوص نویســندگان »جُنــگ اصفهــان«. زمانــی 
که ســیکل دومِ دبیرستان ادب بودم. یکی از بهترین 
لحظــات مــا همــراه بــا یکــی دو نفــر از همکلاســی ها، 
کــه عصرها بیاییم در اینجا بنشــینیم تا آنها  ایــن بود 
را ببینیــم. یکــی از ایــن عصرها که به قنــادی پولونیا 
رفتیــم، خیلی هــا را دیدیــم. در اطــراف میــزی آقــای 
کلاه و پیــپ و عصــا نشســته بــود  محمــد حقوقــی بــا 
گلشــیری،  کنــارش ابوالحســین نجفی، هوشــنگ  در 
کلباســی، فریدون مختاریــان و تعدادی دیگر  محمــد 
نفــر  یــک  بهــرام صادقــی،  شــاید  نمی شــناختم.  کــه 
بلندقامت با موهای جوگندمی نشسته بود و مشغول 
که  گفتند او جلال آل احمد است  کردن بود.  صحبت 
کاری بــه اصفهان آمده اســت. از محصلین آن  بــرای 
کنــار میز آنها دو ســه نفر نشســته بودند که  زمــان و در 
می شــناختم آنها را. رضا بحرینی محصل دبیرســتان 
کتاب رمان در  ادب بود و زبانش عالی بود. می گفتند 
جســت وجوی زمان از دســت رفته اثر مارسل پروست را 

به زبان اصلی خوانده است.

گروه خشن روی پرده است. بروید  »فیلمی به نام این 
فیلــم را ببینید تا در مــورد آن حرف بزنیم.« همان روز 
بــا بعضــی از همکلاســی ها بــه چهارباغ رفتیم، ســینما 
حافــظ. فیلــم را دیدیم و بعدها در همین ســینما فیلم 
دیگــر »ســام پکین پــا« یعنــی ســگهای پوشــالی را هــم 

دیدیم. به راه خود ادامه دادیم. 
شــیخ بهایی را رد کردیم، پاســاژ شــکری، عکاســی 
کادو در بالاخانه _ که بارها در آنجا عکس گرفته بودم  کا
_ را گذراندیم و به هتل ایران رسیدیم که هنوز سرحال 
و پابرجــا بــود. یــادم می آید یک بــار در این هتــل ناهار 
خورده بودم. و بعد از آن رســیدیم به ســینما همایون، 
اولین بار که به تنهایی به سینما رفتم، اینجا بود. سال 
اول در دبیرســتان ادب. بعد از ظهر معلم نداشــتیم، با 
دودلــی و ترس بــه چهارباغ آمدم. بلیت خریــدم و وارد 
شدم. وسط فیلم بود. تاریکی محض تا چشمم عادت 
کنترول چــی، مرا به  کنــد لحظاتی گذشــت. چراغ قــوۀ 
خود آورد و یک صندلی نشــانم داد. نشستم و غرق در 
لذتــی بی پایان. وارد دنیای رؤیاها شــده بودم. تازه به 
پردۀ سینما نگاه کردم. چارلتون هستون و سوفیا لورن 
در آغوش هم در کنار صخره ای در بیابان. لذتی همراه 
بــا تــرس را تجربه کردم. فیلم که تمام شــد تازه ســردر 

سینما را دیدم. فیلم اِل سید بود.
از ســینما همایــون همــراه دوســتان همــدل عبــور 
کردیم و رسیدیم به کتابفروشی بابک و آقارضا مظفری 
کتابهای  کتابفروشــی بود. چند دقیقــه ای  که صاحب 
کتابهای تازه را بررســی  کردیم و  پشــت ویترین را نگاه 
می کردیــم. کتــاب شــعر »بهارزائــی آهــو« از م.آزاد، تازه 
آمــده بود و بعد نوبت به مغازه جناب سُــمبات رســید. 
کــردن آبرنگ بــود خوب  اســتاد را که مشــغول نقاشــی 
تماشا کردیم. و بعد یک شکم سیر تابلویی که در پشت 

ویترین گذاشته بود را نگاه کردیم. ساربانانی دور آتش 
کبوتر و سه شتر در اطراف دیده  ج  کنار بر نشسته اند در 
می شــوند، نور آتش چهره های ساربانان را روشن کرده 
است. آسمان پرستاره، لذت بردیم و گذشتیم، خیابان 
عباس آبــاد و مــادی نیاصــرم را رد کردیم و رســیدیم به 
بستنی فروشی »آبدار« و رفتیم و نشستیم در باغچه ای 
کــه در پشــت مغازه بــود و خــوردن فالودۀ شــیرازی. در 
همــان روزهــا شــایعه بــود که آقــای آبدار، بــه جای آب 
لیمــو، کاه خیــس می کنــد و آب آن را به جای آبلیمو در 

فالوده می ریزد. خنده دار بود. مگر می شود؟
کــه، در آن  در ادامــۀ مســیر رســیدیم بــه کوچه ای 
کــه ســالادهای  »رســتوران قنــاری« بــود. رســتورانی 
مخصــوص داشــت و اصــلًا رســتوران قنــاری معــروف 
بود به سالادهایش. منزل زاون قوکاسیان، روبه روی 
رســتوران قنــاری بــود. بعدها فهمیدم. 10 ســال بعد. 
کــه همراه او بــه خانه اش رفتــم. اینجا بود.  یــک روز 

روبه روی رستوران قناری.
بــه راه رفتــن ادامــه دادیــم تــا رســیدیم به ســینما 
ســاحل، در اینجا هم فیلم هــای به یادماندنی زیادی 
کرده ایــم. حــالا دیگــر بــه مجســمه )میدان  را تماشــا 
انقــلاب فعلــی( رســیده بودیــم. میــدان را دور زدیــم 
گذشــتیم و وارد بدنــۀ شــرقی  از مقابــل سی وســه پــل 
کــه اولیــن  کنــار تعمیــرگاه آشــوت  چهاربــاغ شــدیم. از 
گذشــتیم، آمادگاه و مدرسۀ چهارباغ  کارواش هم بود 
کردیــم و رســیدیم بــه مغازه هــای قلمزنی ذوفن  را رد 
گلدان هــا و تابلوهای  و علاقه بنــدان. چنــد دقیقه ای 
کردیــم. دنیایــی از ریــزه کاری  قلمزنــیِ آنهــا را تماشــا 
کافــه قنــادی  روی نقــره و مــس. و بعــد رســیدیم بــه 
پولونیــا. بهتریــن شــیرینی های خامــه دار را در اینجــا 
می توانســتی بخــری. متصدیــان قنــادی پولونیــا زن 

مردی برای تمام فصول
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کــه محصل دبیرســتان هراتی  مجیــد نفیســی بود 
به تازگــی  اصفهــان.  جنــگ  شــاعر  جوان تریــن  بــود. 
کتاب شــعری به نام در پوســت شــیر انتشــار داده بود. 
و نفر ســوم رضا شــیروانی. دیدن نویســندگان »جنگ 
اصفهــان« اوج لــذتِ ما بود. روبــه روی قنادی پولونیا 
در وســط چهارباغ، دکّۀ روزنامه فروشــی بود. از پولونیا 
معمولًا ســری به این دکّه می زدیم. کتاب شعر محمد 
که تازه به بازار آمده بود،  حقوقی به نام زوایا و مدارات 

روی پیشخوانِِ دکّه ردیف چیده شده بود.
بــه راه رفتــن ادامــه دادیــم و رســیدیم به عکاســی 
که  کمتر اصفهانی و یا خانوادۀ اصفهانی بود  هالیوود. 
لااقل یک بار به عکاسی هالیوود نیامده باشد و عکسی 
نگرفتــه باشــد. آقــای طریقــی، پرتره هایــش معــروف 
گرفتــه را دارم.  کــه در اینجــا  بــود. هنــوز عکس هایــی 
فامیل هــای تهرانــیِ مــا، هر بار بــه اصفهــان می آمدند 
کــه حتماً می رفتند. جزو مراســم آنها بود.  چنــد جا بود 
بریانــی حاج محمــود در بازار، تئاتر ارحــام صدر در تئاتر 
ســپاهان و عکس گرفتن در عکاسی هالیوود نزد آقای 
طریقی. عکس های پشت ویترین و داخل مغازه، فقط 

عکس های خانم های خوشگل بود. راستی چرا؟
از عکاسی هالیوود که گذشتیم. رسیدیم به سینما 
ایــران. بعــد از اولین تجربــه ام در ســینما همایون، در 
که به  همــان ســال اولِ دبیرســتان، تجربــۀ دوم مــن 
تنهایی ســینما رفتم، ســینما ایران بود، فیلم هرکول. 

همراه دو نفر از همکلاســی هایم از دبیرســتان ادب به 
چهاربــاغ آمدیــم. اول آمدیــم به قنــادی پولونیــا و هر 
کت های کاغذیِ  کــدام یک »پُنجیک« خریدیم، در پا
قهــوه ای رنــگ. بعــد بــه ســینما ایــران رفتیــم. فیلــم 
هرکــول بلیــت 5 ریالــی خریدیم و وارد صف شــدیم، دو 
ردیف میله که در وســط آن فقط یک نفر می توانســت 
عبــور کنــد. نزدیــک نمایش فیلــم، 5ریالی هــا را اجازه 
کریدور شــرقی  _  ورود بــه ســالن نمایــش می دادند. در 
غربی سینما هر کس با تمام توان می دوید تا زودتر به 
سالن برسد و صندلیِ عقب تر را بگیرد. و قبل از تاریک 
شــدن ســالن سینما، نشســته باشد. فیلم شــروع شد و 
بــار دیگــر پرتــاب شــدن در رؤیاهــای بی پایــان و لذت 
گاهی  گرســنگی فشــار مــی آورد.  فراوان بردن از فیلم. 
کردم. فیلم  به »پنجیک« نگاه می کردم. اما مقاومت 

تمام شد. به پدر و مادر نگفتم سینما بودم.
کردیم و به یک ســاختمان دو  ســینما ایــران را رد 
طبقه رســیدیم. پایین، مغازه هــا بود و بالا »دوزندگی 
فــاروس« اولیــن تجربه هــای مــن از چهاربــاغ آمــدن، 
یکــی هــم همین جــا بود. پدرم اســفندماهِ هر ســال در 
دوران دبستان، مرا همراهِ خود به »دوزندگی فاروس« 
کت و شلوار عید. برای من  می آورد. برای اندازه زدن 
و خــودش. دو بــارِ دیگــر هــم می آمدیم یک بــار برای 
پــرو »کُت« و بار آخر برای تحویل کت و شــلوار. ماجرا 
گرفتن کت و شلوار به  به اینجا ختم نمی شــد. پس از 

کوچــۀ تلفنخانــه می رفتیم برای خرید »نان شــیرمال 
گزِ شیرین برای عید. و نان برنجی« و بعد به مغازه 

کتابفروشــی تأیید، ســینما  بعــد از ســینما ایــران و 
کوچــه  آخرهــای  فتحیــه،  کوچــۀ  تــوی  بــود،  آســیا 
ســمت راســت. فیلم فریــاد نیمه شــب با بــازی آرمان را 
در ایــن ســینما دیده بــودم. به راه رفتــن ادامه دادیم 
ک« بــا راهرویــی باریک و  و رســیدیم بــه ســینما »مایا
دو ویتریــن در چــپ و راســت. فیلم سامســون و دلیله 
را در همــان دوران ســیکل اول، در ایــن ســینما دیده 
که شدم بوی  بودم، وارد سالن شمالی ـ جنوبی سینما 
کریدورها را با جاروهای  کف  گازوئیل می آمد. معمولًا 
گازوئیل تمیز می کردند. این بو هنوز یادآور  آغشته به 
ســالن های ســینمای دوران نوجوانــی ام اســت. وارد 
ســالن تاریک ســینما شــدم. و بــار دیگر همــان قصه، 
پرتــاب شــدن در دنیــای رؤیاها، گریســتن بــا قهرمان 
فیلــم، خندیــدن بــا شــادی های او. وقتــی از ســینما 
ج شــدم، ســاعت ها در حــال و هوای فیلــم بودم  خــار
و پاهایــم روی زمیــن نبــود. کم کــم به دنیــای واقعی 
گرفت. کردم و پاهایم روی زمین چهارباغ جا  عادت 

حالا باید تا دروازه دولت می رفتم و با اتوبوس خط 
که شــش ســال،  8 به احمدآباد می رفتم. با اتوبوســی 
از احمدآبــاد بــه دروازه دولت می آمدم و به دبیرســتان 
ادب می رفتم. اتوبوس های دماغ دار که در زمستان ها 
اتوبــوس  داخــل  فضــای  شــدن  گــرم  بــرای  راننــده 
کــه جزو افــراد ایســتاده  پریمــوس روشــن می کــرد. مــا 
در وســط اتوبــوس بودیــم. بایــد مواظــب شــعله های 
آتــشِ پریمــوس باشــیم تــا لباس هایمــان را نســوزاند. 
به خصــوص وقتــی اتوبــوس بــه چهــارراه شکرشــکن 
گرد راننــده می گفــت: بنشــینید. و مــا  می رســید و شــا
مجبــور بودیــم بــرای جریمــه نشــدنِ راننــده، وســط 

کنار پریموسِ شعله ور. اتوبوس بنشینیم، در 
در  حــالا  نوجوانــی ام،  و  کودکــی  چهاربــاغِ دوران 
ذهــن و خاطــره باقی مانده اســت. به خصــوص بدنۀ 
کــه بــا حس و حــال من، ســازگارتر بــود. و حالا  شــرقی 
حضــور  خاطــره  و  یــاد  در  و  ذهــن  در  نیســت.  دیگــر 
دارد. امــا امــروز، بدنــۀ شــرقیِ چهاربــاغ را به خصوص 
و تمــام چهاربــاغ را نمی شناســم. حتمــاً آنهــا هــم مــرا 

The End .نمی شناسند




